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 کمک معیشتی به سبک دولت 
تدبیر و امید

چنــدی اســت که خبــری مبنی بر پیشــنهاد  �
بانــک مرکــزی درخصــوص پرداخــت وام یک 
میلیون تومانــی به ۲۳ میلیون خانــوار ایرانی و 
موافقت رئیس جمهــور و هیئت دولت به گوش 

می رسد که حاشیه های بسیاری در پی داشت.
مهم ترین حاشیه این تصمیم که از نظر دولت 
«امر بزرگی» اســت، سود ۱۲ درصدی وام مذکور 
در ابتــدای انتشــار این تصمیم بــود که جنجال 

بسیاری به پا کرد.
با فشــارهای سیاســی و اجتماعی ای که این 
تصمیــم در پــی داشــت، اندکی بعد سیاســت 
حمایتــی دولت با توضیحات وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سخنان رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت تغییر کرد و مقرر شــد تا سود «۱۲» 
درصــدی به «۸» درصــد تقلیل یافتــه و اعتبار 
مابه التفــاوت «۴» درصــدی را دولــت به بانک 

مرکزی پرداخت کند.
کمــی پس از بازنشــر این تصمیــم جدید در 
رســانه ها، سیاســت حمایتی دولت تغییر یافت 
و تصمیم زمامداران بر این شــد که کل ســود ۱۲ 
درصدی توسط دولت پرداخت شود و این وام به 
صورت «قرض الحســنه» به حساب یارانه بگیران 
واریز شود و تنها اصل پول به صورت ماهانه ۳۵ 
هزار تومان از محل یارانه به صورت خودکار کسر 

شود.
 این در صورتی اســت که دولت های اروپایی 
و غربی مبالغ نجومــی میلیارددلاری به صورت 
بلاعــوض به منظــور کمک به مردم و مشــاغل 
متضــرر از کرونا تخصیص داده اند و هیچ یک این 
کمک معیشــتی را مهم و لطــف تلقی نکردند، 
بلکه رفاه مردم را وظیفــه اصلی خود می دانند 
و این مهم باید در کشــوری اســلامی دوچندان 

رعایت شود.
بزرگ ترین آفتی که به جان این کشــور افتاده، 
مســئله خودبزرگ بینی اســت که از صدر تا ذیل 
گمــان می کنند هــر کار و تصمیمی کــه انجام 
می دهنــد بزرگ ترین اتفاق در تمام دنیاســت و 

اساسا هیچ کس از ما بهتر نیست.
تمام مردم این مرزوبوم می دانند که وضعیت 
اقتصادی کشور در حالت جنگی است و تأمین و 
پرداخت اعتبارات خارج از شمول در پی اتفاقات 
غیرمترقبه مانند همه گیری این ویروس منحوس 
کار دشواری است، اما چرا دولت با وجود ذخایر 
ارزی ای کــه در صندوق توســعه ملــی موجود 
اســت، بخشــی از آن را برای معیشــت مردم با 
مبلغی بیش از یــک میلیون تومان که در برخی 
خانوارها پول یک ماه اجاره منزل هم نمی شــود 
تخصیــص نمی دهد؟ مگر مقرر اســت صندوق 
فوق الذکر تــا قیام قیامت ورودی از محل فروش 
نفت نداشته باشد و همچنین تحریم ادامه یابد؟ 
چرا می خواهند با آزادســازی بخشی از اعتبارات 
محــدود بانــک مرکزی کــه قطعا آثــار تورمی 
بسیاری هم در پی دارد تأمین اعتبار کنند؟ همان 
ســود ۱۲ درصدی که در سررسید آتی می بایست 
توســط دولت پرداخت شود، از کدام محل تأمین 

خواهد شد؟
در ایــن بحران کاهــش پرداخــت اعتبارات 
زیربنایی که پیشــرفت فیزیکی شــان کم اســت 
و نهادهــای فرهنگی متعدد منــدرج در قانون 
بودجه ســال جاری و تجمیع آن برای تخصیص 
به امر رفاه مردم امــری ضروری و اجتناب ناپذیر 

است.
بیشترین ســؤالی که در ذهن تداعی می شود 
این اســت که آیا عدد ۲۳ میلیــون خانوار دقیق 
اســت و نمی شــود از سر اشــتباه افرادی در این 
میان باشند که بتوانند از پس خرج و مخارجشان 
بربیایند تا با حذف آنها تعداد را کم کرده و مبلغ 

را تا سطح قابل قبولی افزایش داد؟
فی الحــال ســبد اقتصادی مــردم در بحران 
جهان شــمول بیماری کووید- ۱۹ دچار اختلالی 
عظیم شــده و اکثر کارگران و مشاغل خصوصی 

را متضرر کرده است.
بایــد توجــه کــرد کــه بخــش اعظمــی از 
کارفرمایان به دلیل نبــود اعتبار، حقوق  کارگران 
شــریف و اکثرا مســتضعف خود را نداده اند. این 
هم وطنان چگونــه باید ارتزاق کننــد؟ آن پدر یا 
مادر سرپرســت خانوار، آن دست فروش شریف 
چگونه باید شکم فرزندان خود را سیر کند؟ وقت 
آن نشده که «باید بکنیم» گفتن های مکرر تبدیل 
به عمل شــود؟دولت محترم باید مجددا مسائل 
اجتماعــی را کــه در چهارســاله دوم فعالیــت 
خــود از یاد برده در صدر امــورات قرار داده و از 
اتخاذ تصمیمات این چنینی که می تواند کشور را 
دچار تلاطم بیشــتر کند جدا اجتناب کند.بهترین 
تصمیم دولت می توانســت این باشد که این وام 
به صورت بلاعوض به حســاب مردم واریز شود 
تا مســتضعفان و متضرران به تصمیمات دولت 
خود ببالند. اگر دول خارجی متوجه این باشــند 
که زمامداران کشور به جز رفاه و سربلندی ملت 
خود هیچ نمی خواهند، هیــچ قدرتی نمی تواند 
نظام را ضعیف قلمداد کــرده و به آن ضربه ای 

وارد کند.
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«شرق» از  تعارض منافع در وزارت نیرو گزارش می دهد
چگونه صنعت برق سرمایه گریز  شد

لیلا مرگن: تعــارض منافع از این نظر که رانت و فســاد ایجاد می کند، یکی از 
مباحثی است که مورد توجه سیاست گذاران و قانون نویسان قرار دارد. تعارض 
منافع در اشــکال مختلف بروز می کند و یکی از اشــکال آن اشتغال نیروهای 
دولتی در بخش خصوصی اســت که می تواند منجر به بروز فســاد شــود. به 
اعتقاد علیرضا اسدی، معاون پژوهشی ســندیکای صنعت برق، این شکل از 
تعارض منافع در قالب جذب مدیران بازنشســته وزارت نیرو در شرکت های 
شــبه دولتی و خصوصی رخ می دهد. البته او در گفت وگو با «شرق» از دو وجه 
تعارض منافع در وزارت نیرو پرده برمی دارد که نام آنها را تعارض منافع افقی 
و عمودی گذاشته است. تعارض منافع افقی در زنجیره تولید و بین شرکت های 
شــبه دولتی به عنوان پیمانکار با بخش خصوصــی تأمین کننده تجهیزات رخ 
می دهد و تعارض منافع عمودی را عموما در بازار خرید و فروش برق شــاهد 
هســتیم. آنطورکه اسدی می گوید: رفتارهای شبه کارتلی شرکت های توزیع که 
مجموعه هایی به ظاهر خصوصی هســتند در بورس انرژی امکان رقابت سالم 
میان نیروگاه های خصوصی و دولتی را به حداقل می رساند و این رفتارها زمینه 
ســرمایه گریزی صنعت برق را فراهم کرده است. مشروح گفت وگو با علیرضا 

اسدی، معاون پژوهشی سندیکای برق را در ادامه می خوانیم.

 نمونه ای از اشتغال هم زمان مدیران وزارت نیرو در بخش خصوصی و  �
پست دولتی را می شناسید؟

در بازنشســته های وزارت نیرو این موارد را دیده ام اما اینکه هم زمان افراد 
شاغل در وزارت نیرو در بخش خصوصی هم فعال باشند، فکر می کنم خیلی 

محدود است. حداقل مورد خاصی مد نظر من نیست.
 بازنشســته هایی که در بخش خصوصی فعال می شــوند و قبلا پست  �

دولتی داشــته اند، چه تأثیــری روی عملکرد و تصمیمــات بخش دولتی 
می گذارند. این افراد اساسا قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات را دارند؟

این یک عارضه اســت و خطر دوگانه دارد. از یک ســمت کســی که قبلا 
مشاغل دولتی داشته اســت، با فضای سیاستگذاری آشناست بنابراین امکان 
دسترســی بهتر به نوعی شــبه رانت ایجاد می کند. اگر فــرد بلافاصله پس از 
خروج از دســتگاه اجرائی، وارد بخش خصوصی شود، شبکه افرادی که قبلا 
با این شــخص بازنشســته در تماس بوده اند می توانند به او در دسترســی به 
اطلاعات و فرصت های کسب وکار کمک کنند. البته در همه رده ها این موضوع 
مطرح نیست. بیشتر افراد صاحب نفوذ دستگاه های اجرائی از رده مدیرکل به 
بالا، این شــرایط را دارند. معمولا در رده کارشناسی رانتی ایجاد نمی شود اما 
از رده مدیرکل و معاون به بعد، به واســطه نفوذی که ســال ها فرد در شبکه 
مقامات دولتی پیدا کرده است، قابلیتی ایجاد می شود که نوعی تخلف سفید 
رخ می دهد. ظاهر اقداماتی که انجام می شــود قانونی است و هیچ مقرراتی 
زیر پا گذاشته نشده است، اما به خاطر شبکه اطلاعات و دسترسی برخی افراد 
به فرصت های بیشتر منفعتی برای این فرد خاص ایجاد می شود. این مسئله 
به سبب ســهم بزرگ بنگاه های دولتی در اقتصاد ایران و نهادهای حاکمیتی 
اســت. بازنشســتگان به دلیل حضور در ســطوح تصمیم گیری یک ســرمایه 
تخصصی هم هســتند و ظرفیت های مدیریتی به حســاب می آیند. این جنبه 
مثبت به کارگیری این افراد است و نمی توان یکسره به کارگیری بازنشستگان را 
رد کرد. اما در کشورهای مختلف برای جلوگیری از رانت های احتمالی قوانینی 
وجود دارد؛ مثلا فرد بلافاصله بعد از بازنشستگی از شغل دولتی نمی تواند در 
بخش خصوصی کار کند، اما با گذشت یک دوره زمانی مثل شهروندان عادی 

می تواند از مهارت های خود استفاده کند.
 در زمینه منع اشــتغال افراد در بخش دولتــی و خصوصی به صورت  �

هم زمان دستورالعملی در وزارت نیرو وجود دارد؟
خیلی دقیق بررســی نکرده ام، اما تا حدی که می دانم دستورالعمل های 
وزارت نیرو خیلی کلی است. مثل بقیه دستگاه های اجرائی همان قانون منع 
مداخلات کارکنان را اجرا می کنند؛ یعنی کارمند دولت به عنوان ســهام دار در 
بخش خصوصی نمی تواند فعالیت کند. در این قانون بیشــتر بحث تعارض 
منافع از جنس مالکیت مطرح اســت. قانونا کارمندان دولت مجاز نیســتند 
سهام داری بخش خصوصی را بکنند یا مدیرعاملی آن را به عهده بگیرند، اما 
به عنوان شخص حقیقی مراودات مالی با بخش خصوصی دارند. یک مقدار 
که این روابط جابه جا شــود، ممکن است تبدیل به رشــوه شود اما این رشوه 
سفید است. ظاهرش این است که فرد مشاوره داده، اما در باطن ممکن است 
نوعی فســاد مالی هم به همراه داشته باشد. این مراقبت ها تا حدی در وزارت 
نیرو هم مثل بقیه تشکیلات کشور می شود اما حقیقتا خبر ندارم دستورالعمل 

خاصی در این زمینه وجود دارد یا نه.
 گروه های ذی نفعی که از تعارض منافع منتفع می شوند، مقابل تلاش ها  �

برای کنترل این وضعیت ایستادگی می کنند. به نظر شما چه اقدامی برای 
تعارض منافع در قالب اشتغال هم زمان می توان انجام داد؟

به نظر من باید یک قدم عقب تر آمد. چیزی که بیشــتر منبع فســاد است، 

نبود شفافیت است. اگر کارمندان دولت در اتاق شیشه ای کار کنند و مراودات 
مالی افراد قابل دیدن باشــد، مشــکلات حداقل برای بخشــی از ناظران حل 
می شود. به ویژه انتشــار اطلاعات مالی بنگاه های دولتی به این مسئله کمک 
می کند زیرا معمولا این اتفاق در بنگاه های دولتی می افتد. در بخش ســتادی 
و بدنــه وزارتخانه ها کمتر این اتفاقات رخ می دهد. معمولا در شــرکت های 
دولتی که جریان مالی مستقلی دارند و یک ظرفیت مستقل از بودجه عمومی 
دارند، شــاهد چنین مسائلی هستیم. آنجا به واسطه اینکه سیستم حسابرسی 
برای شــخص بیرونی شفاف نیست –وگرنه یکسری حسابرسی داخلی وجود 
دارد. ذی حســابی و دیوان محاسبات وجود دارد- و همه اطلاعات بسته بوده 
و منتشر نمی شــود، مکانیســم های بازدارنده عمل نمی کنند. مکانیسمی به 
نــام پاداش منفی به این مفهوم وجــود دارد که اگر فرد بداند دیگران متوجه 
خواهند شــد که او در یک شرکت فلان مجوز را می دهد و هم زمان در شرکت 
دیگر مشــاور است، این شفافیت باعث می شود که شخص مورد نظر تخلفی 
انجام ندهد. در ســازوکارهای ســازمان برنامه و بودجه هم در بحث ارزیابی و 
رتبه بندی شــرکت های پیمانکار و مشــاور، یک مراقبت هایی انجام می شود. 
مثلا پیمانکار و مشــاوری که می خواهند با دولت قــرارداد ببندند، نمی توانند 
افراد کلیدی خود را از بدنه دستگاه های دولتی انتخاب کنند؛ ولی با این همه، 

مراودات مالی وجود دارد.
 در وزارت نیرو اشکال دیگری از تعارض منافع وجود دارد؟ �

تعارض منافع اساســا بین بخش عمومی و بخش خصوصی در صنعت 
برق است. ما دو گونه تعارض منافع جدی در صنعت برق داریم. یک تعارض 
منافع عمودی به این معنا که دولت به عنوان حکمران و سیاســت گذار حوزه 
انــرژی، باید نقش کنترل بازار و بهینه شــدن منافع عمومــی را دنبال کند اما 
هم زمــان خودش به عنوان بازیگر و فعال اقتصــادی یعنی تأمین کننده انرژی 
یا بنگاه دار یا متصدی امور اقتصادی هم فعالیت می کند. این دو نوع فعالیت 
باهــم یک تعارض جدی دارد. دولت آن وقــت قواعدی را که باید بی طرفانه 
بنویســد، در جهت منافع بنگاه های خودش هدایت می کند. بنگاه های دولتی 
هم از طریق چانه زنی و دسترســی به مقام سیاست گذار، در وزارت نیرو منافع 

بیشتری را برای بنگاه دولتی خود دنبال می کنند.
 ایــن بنگاه های دولتــی را می توانید نام ببرید؟ ایــن بنگاه ها به ظاهر  �

خصوصی شده اند؟
دو دســته بنگاه دولتــی در وزارت نیرو وجود دارد. یکی آنهایی هســتند 
که سهامشــان صد درصد دولتی اســت. مثل شــرکت های برق منطقه ای یا 
شرکت های مادرتخصصی که سهام مستقیم و کاملا دولتی دارند. یک بخش 
شــبه دولتی هم داریم مثل شــرکت های توزیع که اینها اگرچه سهامشــان با 
واســطه به مجموعه عمومی و دولتی وصل می شوند اما حکمرانی شرکتی 
آنها یعنی مجمع عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل، کاملا در کنترل وزارت نیرو 
اســت. مدیران عامل شرکت های توزیع را وزارت نیرو تعیین می کند. نهایتا این 
مجموعه ها را می توان شبه دولتی یا خصولتی یا نهاد عمومی مشابه شهرداری 

در نظر بگیریم.
 درباره تعارض منافع افقی توضیح می دهید؟ �

در تعارض منافع افقی صنعت در میان اعضای یک زنجیره تعارض منافع 
وجود دارد. در تولید برق و بخش نیروگاهی، دو دســته نیروگاه کاملا دولتی و 
نیروگاه های بخش خصوصی وجود دارد. اینها با هم در رقابت هستند و بخش 
عمومی در رقابت با بخش خصوصی است. وزارت نیرو به شکل غیرمستقیم 
برای حفظ منابع نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی فشــار وارد می کند. 
این وزارتخانه در آنجایی که بازار خرید و فروش برق است، می تواند به بخش 

خصوصی فشار وارد کند.
 دولت از طریق شــرکت های توزیع، خرده فروشــی برق را در کنترل دارد. 
وزارت نیرو برق را از نیروگاه داران در بورس انرژی خریداری می کند و به صورت 
انحصاری به مصرف کنندگان صنعتی عمومی و خانوارها می فروشــد. محل 
اعمال قدرت این وزارتخانه و ایجاد رقابت غیرمنصفانه وقتی رخ می دهد که 

خریداران برق امکان تبانی کردن باهم دارند.  
در چنیــن شــرایطی رفتــاری رخ می دهد کــه اقتصاددان ها بــه آن کارتل 

می گویند؛ اما اینجا یک رفتار شبه کارتلی رخ می دهد. به آن معنا کارتل نیستند؛ 
امــا چون گاهی می توانند توافق کنند کــه قیمت را به صورت یک جانبه تعیین 
کنند، می توان نام شــبه کارتل بر آن نهاد. نیروگاه ها نمی توانند برق تولیدی خود 
را به جایی دیگری بفروشــند. تنها بازار آنها خرده فروشان یا شرکت های توزیع 
برق هســتند. شــرکت های توزیع وقتی با هم هماهنگ می کننــد که امروز در 
بورس انرژی قیمت برق را ۲۵ تــا ۳۰ تومان در نظر بگیرند، نیروگاه دار چاره ای 
ندارد؛ جز اینکه محصولش را بفروشد؛ زیرا بازار جایگزینی ندارد. این مسئله به 
تولیدکننده فشار می آورد. هرجا که نیروگاه بخش خصوصی بخواهند مقابله ای 
انجام دهند؛ با ارتباطی که خریدارها یعنی شــرکت های توزیع با نیروگاه بخش 
عمومی دارند، زمینــه حذف نیروگاه خصوصی را فراهــم می کنند؛ یا جاهایی 
که بازدهی نیروگاه دولتی به خاطر فرســودگی و قدیمی بودن پایین تر است، در 
زمان هایی که پیک نیســت (مثلا در زمستان) برای بخش نیروگاه دارای رقابت 
خیلی شدیدتر می شود و به واسطه ارتباطی که بخش خریدار و فروشنده دارد، 
اولویت اصلی را در خرید برق بخش خودش قرار می دهد؛ بنابراین یک تعارض 
منافع افقی وجود دارد، به واســطه اینکه بین شرکت های توزیع و خرده فروشی 
برق شــبه دولتی هســتند. قاعدتا باید یک داور یا رگولاتور که در هیچ یک از این 
بخش ها منافع نداشــته باشــد، این رقابــت را منصفانه کنــد. دولت چون در 
بخشی از تولید و خرده فروشی منافع دارد -البته اسمش منافع عمومی است؛ 
اما ذی نفع اســت- نتیجه این اســت که عملکرد حکمرانی و نقش بی طرفانه 
تنظیم گــری بازار را به درســتی انجام نمی دهــد؛ به همین دلیل در بخش تولید 
بخشی از دستورالعمل های قیمت تاکنون اجرا نشده است. بخشی از مطالبات با 
تأخیر پرداخت می شود؛ زیرا هیچ شخص بی طرفی برای تنظیم روابط دو طرفی 
که با هم منافع شــان به صورت خودبه خودی تنظیم نمی شــود، وجود ندارد. 
یک طرف دیگر هم در داســتان تعارض منافع افقی وجــود دارد و آن هم بین 
شرکت های دولتی و بخش خصوصی رخ می دهد. این مسئله در حوزه انتقال و 
توزیع که بهره برداران شبکه و زنجیره تأمین آنها هستند، با شرکت های سازنده و 
پیمانکاری که محصولات و خدمات را به این شرکت های بهره بردار می فروشند، 
مشاهده می شود. آنجا هم به واسطه اینکه این شرکت های دولتی از طریق نهاد 
وزارت نیرو با هم هماهنگ رفتار می کنند و منافع خود را تجمیع می کنند، قدرت 
انحصــار در بازار پیدا می کنند و به همین دلیل بــا چانه زنی کمی قواعد بازار به 
صورت یک طرفه به نفع شــرکت های دولتی نوشته می شود و نقش حکمرانی 
دولت زیر ســؤال می رود. ســتاد وزارت نیــرو باید روابط بیــن این مجموعه ها 
را تنظیــم می کرد تــا مبادلات منصفانه شــود؛ اما از آنجا که خــود منافعی در 
شــرکت های توزیع و انتقال دارد، نمی تواند قواعد را منصفانه برقرار کند. یکی 
از جاهایی که مبادلات اقتصادی منصفانه تنظیم نمی شود، صنعت برق است؛ 
به همین دلیل بنگاه دار و ســرمایه گذار ترجیح می دهد تا جایی که امکان دارد، از 

این صنعت بیرون برود. به همین دلیل افزایش سرمایه گذاری رخ نمی دهد.
 عملکرد وزارت نیرو چه تبعاتی برای کشور داشته است؟ �

خیلی واضح است که ما انتظار داشتیم در اسناد بالادستی که برنامه ششم 
هست، ســرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یابد و صادرات روند صعودی 
داشــته باشد؛ اما کاملا روند نزولی آن را در سال ۹۲ به بعد مشاهده می کنیم. 
هرچند در گذشته هم اگر با نرخ دلاری بخواهیم بررسی کنیم، این روند نزولی 
بوده است. البته متغیرهای دیگر مثل متغیرهای عمومی و اقتصادی کشور هم 
به همراه شیوه حکمرانی وزارت نیرو منجر به این روند نزولی شده است. این 
مسئله سبب شــده است که فعالان اقتصادی این صنعت تعداد و سهم شان 
در ســال های اخیر افزایش پیدا نکند؛ بلکــه روند نزولی هم از نظر کمی طی 
کند. شاهد هســتیم وضعیت کارگاه های صنعتی که آمار آن را وزارت صمت 
منتشــر می کند، از نظر تعداد و روند ایجاد اشتغال با افت مواجه بوده است. 
در سطح ســرمایه گذاری در نیروگاه داری هم شاهد رشــد نبوده ایم. در اسناد 
بالادستی باید ســهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور افزایش می یافت 
که این مسئله اصلا محقق نشده اســت یا صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ما به شــدت کاهش یافته اســت. روی صدور خدمات فنی و مهندسی بحث 
تحریم هم مؤثر بوده اســت؛ اما علاوه بر آن شیوه رفتار تبعیض آمیز حاکمیت 
دربــاره ســرمایه گذار و بنگاه دار بخش خصوصی پابرجاســت و جالب اینکه 
دست کم در دو دهه گذشــته بارها از طرف نهادهایی مثل سندیکای صنعت 
برق و اتاق بازرگانی این موضوع منعکس شــده است و مدیران وزارت نیرو در 
مقاطع مختلف بر آن صحه گذاشــته اند که باید شرایط را بهبود بدهند؛ اما در 
عمل روی آن اقدامی انجام نشده اســت. تا وقتی تعارض منافع وجود دارد، 
مســئولان برای رفع مسئله وارد عمل نمی شوند. راه حل این مشکل این است 
که ساختار نهادی وزارت نیرو به نحوی تغییر کند و بخش حکمرانی مستقل 
از بخش بنگاه داری شــود. در اینجا تعارض منافع کارکنان خود را بیشتر نشان 
می دهد. مدیرانی که بازنشســته شــده اند، وارد شرکت های گاهی شبه دولتی 
شده اند. این افراد به نوعی همسوتر با دولت درباره بنگاه هایی که ذاتا و اصالتا 

بخش خصوصی هستند، رفتار می کنند.

مهدى شاه میرزا*

رکوردشکنی بورس تهران
فارس نوشت: شاخص کل بورس اوراق بهادار  �

تهــران در پایان معاملات روز بــا جهش ۱۶ هزار و 
۸۹۰ واحد به رکورد جدیدی دســت یافت.بورس 
اوراق بهــادار تهران که این روزها به خاطر هجوم 
سرمایه ســرگردان جامعه، توجه سرمایه گذاران و 
نیــز عرضه های اولیه شــرکت های ارزنده روند رو 
به رشــد و شاخص شــکنی را در پیش گرفته، روز 
گذشــته هم در پایان معاملات با افزایش ۱۶ هزار و 
۸۹۰ واحد به رقم بی سابقه ۷۲۵ هزار و ۸۸۵ واحد 
رسید.شاخص کل با معیار هم وزن سه هزارو ۸۸۷ 
واحد افزایش یافته و به رقم ۲۴۱ هزار و ۱۵۰ واحد 
رســید. گرچه این روزها عمده بورس های دنیا به 
خاطر کرونا و رکود اقتصادی از یک طرف و کاهش 
قیمت نفت سقوط کرده اند؛ اما بورس اوراق بهادار 
تهران به دلیل هجوم نقدینگی ســرگردان بازار از 
یک طرف و نیز عرضه های اولیه سهام شرکت های 
ارزنده از سوی دیگر همچنین به خاطر وجود رکود 
در بازارهای موازی مانند ســکه و طلا، مســکن و 
خودرو باعث شــده سرمایه گذاران به بورس توجه 
کنند، از طرفــی تصمیم بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ ســود ســپرده های بانکی از ۱۸ تــا ۲۰ درصد 
به ۱۵ تا ۱۸ درصد باعث شــده اســت که بسیاری 
از ســپرده های بانکی به بورس ســرازیر شود و نیز 
پول های ســرگردان به ناچار به سمت بازار سرمایه 
بیایــد که البته این اقدام را باید به فال نیک گرفت.
قیمت نفــت این روزها روند رو بــه کاهش یافته؛ 
اما برعکس نــرخ دلار روند افزایشــی یافته و این 
باعث شــده است که سهام بسیاری از شرکت های 
بورســی و فرابورســی به ویژه آنهایی که صادرات 
دارند، ارزنده شــود و از طرفی ســرمایه گذاران به 
خاطــر عرضه های اولیه و جذاب شــدن بورس به 
این بازار توجه کردند که این هم در رکوردشــکنی 
بــورس بی تأثیر نیســت.امروز معامله گران بورس 
بیش از هفت میلیارد ســهام حق  تقــدم و اوراق 
مالــی در قالب یک میلیون و ۱۴۷ هــزار معامله و 
به ارزش بیش از هشــت هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان 
داد و ســتد کردند که اگر ارزش معاملات فرابورس 
ایران را هم در نظر بگیریم، ارزش معاملات بورس 
و فرابــورس ایران به بیش از ۱۱ هزار و ۷۴۵ میلیارد 
تومــان می رســد و این رقم بســیار درخور توجهی 
اســت که به عنوان ســرمایه در گــردش در اختیار 

شرکت های بورسی و فرابورسی قرار می گیرد.

جزئیات تورم سبد معیشت خانوار 
در فروردین

جزئیات شــاخص قیمت کالاهــا و خدمات در  �
فروردین ماه نشان می دهد قیمت میوه، خشکبار و 
حبوبات در مقایســه با اســفند بیش از ۱۳ درصد 
گران شــده اســت.به گزارش فارس، نــرخ تورم 
فروردین ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران ۳۲٫۲ درصد 
اعلام شد.۱۲ شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات 
نشان می دهد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها 
۱۰٫۷ درصــد افزایش قیمت در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال قبل و ۵٫۲ درصد در مقایسه با ماه 
قبل داشــته اســت؛ یعنی قیمت ایــن بخش در 
فروردین در مقایسه با اســفند گران تر شده است.
در بخش خوراکی و آشــامیدنی بالاترین افزایش 
قیمت به نســبت مدت مشــابه ســال قبل برای 
«چای، نوشابه، قهوه و دیگر خوراکی ها» و پس از  
آن «شــیر، پنیر و تخم مرغ» به ثبت رسید.«پوشاک 
و کفش» ۲۸٫۳ درصد، «مســکن آب و برق و گاز» 
۲۰٫۴ درصد، «حمل ونقل» ۴۷٫۴ درصد و «تفریح 
و فرهنگ» ۲۵٫۶ درصد افزایش قیمت داشته اند.

جزئیات بدهی دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی

براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس،  �
تنها حــدود ۱۷ درصــد از بدهی هــای دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی مربوط به سه درصد حق 
بیمه اســت و مابقی آن مربوط به قوانین دیگری 
است که به موجب آنها دولت باید وجوهی را به 
تأمین اجتماعی بپردازد.سال هاســت که به دلایل 
مختلــف دولت بدهی ســنگین و چنــد ده هزار 
میلیارد تومانی به ســازمان تأمین اجتماعی دارد.
با وجود این تاکنون اطلاعات دقیقی درباره جزئیات 
این بدهی ها منتشــر نشده است.در گزارش بازوی 
کارشناسی مجلس درباره جدول فوق آمده است: 
«همان طور که مشاهده می شــود، تنها حدود ۱۷ 
درصد از بدهی های دولت مربوط به ســه درصد 
حــق بیمه اســت و مابقی آن مربوط بــه قوانین 
دیگری اســت کــه به موجــب آنها دولــت باید 
وجوهی را به تأمین اجتماعی بپردازد. بی توجهی 
بــه این اقلام، پیش بینــی درآمدها و بدهی دولت 
را با اشــتباه های جدی همراه می کند.بنابراین باید 
توجــه کرد که حتی اگر دولت در یک ســال تمام 
بدهی گذشــته خود را تسویه کند و سال های بعد 
نیز ســهم ســه درصد حق بیمه خود را بپردازد، 
باز هم پس از چند ســال بدهــی دولت به میزان 
درخور توجهــی می رســد. دلیل این مســئله نیز 
قوانینی است که برای حمایت از برخی گروه های 
خاص تصویب شــده اســت. این قوانین شامل دو 
دســته می شــوند: قوانیــن مرتبط بــا معافیت یا 
تخفیف حق بیمه (مانند معافیت سهم کارفرمایی 
برای کارگاه های صنعتی دارای پنج نفر کارکن) و 
قوانین مرتبط با پرداخت مستمری (مانند سنوات 

ارفاقی جانبازان دستگاه های غیردولتی)».

تعــدد و تنوع بنگاه هــا در این  ادامه از صفحه4
زنجیره طوری اســت که هیچ 
حلقه  ای امکان انحصار ندارد و به قول معروف شرایط 
رقابت کامل مهیا است.اما زمام اقتصادی این صنعت در 
دســت خودش نیســت. تصمیم گیر صنعــت دولت و 
حاکمیت است که درحال حاضر هیچ سهم چشمگیری 
در تملــک بنگاه هــا ندارد امــا با اهرم هــای مدیریتی، 
سیاســتی و اقتصادی، حتی اگر همه کالاها گران باشند، 
اجازه واقعی شــدن قیمت های این صنعت را – با هدف 
تأمین پروتئین ارزان – نمی دهد. حاکمیت بار مسئولیت 
خود در رفاه و عدالت اجتماعی و امنیت غذایی را روی 
دوش هزاران مرغداری انداخته و از طریق چند شورای 
دولتــی و به مرکزیت ســتاد تنظیــم بازار متشــکل از 
بخش هــای مختلــف وزارت های  اقتصــاد، کار و رفاه، 
کشاورزی، صمت و ...، برای این صنعت سیاست گذاری 
و تصمیم گیری می کنــد (دولت می توانــد بار حمایت 
اجتماعی خــود را از روش های دیگری پیاده کند که در 

مجال دیگری به آن می پردازم).
از بد حادثه نزدیک به صد درصد مواد اولیه شــامل 
خوراک و افزودنی ها و داروهای مرغ ها وارداتی هستند. 
درســت هم هســت. ما آب کافی برای پــرورش ذرت 
دامــی و دانه ســویا نداریم. آب ایران برای کشــت این 
نهاده ها گران اســت، پس باید از کشورهایی که سالانه 
میلیاردها مترمکعب آب نسبتا مفت دارند، وارد شوند. 
این گلوگاهی اســت که حاکمیت به روش های مختلف 
از آن برای کنترل صنعت – مثلا با تخصیص ارز، صدور 
مجوزهــا و تعیین عــوارض واردات و صــادرات، ابلاغ 

اجباری سیاســت ها و ... و از همه مهم تر تعیین قیمت 
دستوری – بهره می برد.

قیمت مرغ و تخم مرغ هم جزء معدود شاخص های 
باقی مانده احساس عدالت اجتماعی است. اگر حافظه 
تاریخی مان ضعیف نباشــد، یادمان می آید که شــعله 
اعتراضات دی ۹۶ با افزایش قیمت تخم مرغ بالا گرفت.
همیشــه و مثل همه جــای دنیا بســیاری از صنایع 
چشــم امید به بازار شب عید دارند. در همه این سال ها 
هم– جز یکی، دو ســال – همیشه بازار شب عید نوروز 
کسری های سال مرغداران را پر کرده است. از سوی دیگر 
دو سالی هست که با سه برابرشدن قیمت گوشت قرمز، 
مصرف خانوارها حداقل ۱۵ درصد – بلکه تا ۵۰ درصد 
– کم شــده است. بسیاری تصور می کردند این تقاضا به 
کالای جایگزین ارزان تر یعنی گوشــت مرغ منتقل شود 
که بخشــی از آن شــد و تولید و مصرف گوشت مرغ در 
سال ۹۸ تا حدود ۱۵ درصد افزایش یافت. با این اوصاف 
مرغداران در زمستان ۹۸ جوجه یک روزه را با قیمت های 
تا حدود دوبرابر هم خریدند تا بتوانند بار خود را به بازار 

شب عید برسانند و سودی ببرند.
بنا بــر اظهار مدیران تشــکل ها، دولــت – با همان 
اهرم هایی که گفتیم – خواســتار افزایش تولید ماهانه 
جوجه یک روزه به میزان حدود ۲۰ درصد شد. در پاسخ 
به این درخواســت، روند افزایش تولید جوجه یک روزه 
از آغاز زمستان شــتاب بیشتری گرفت و در بهمن ماه به 
حدود ۱۳۰ میلیون قطعه نزدیک شــد. مدیران صنعت 
و تشــکل ها مدعی اند که مخالفت خود با این سیاست 
را به اطلاع دولت رســانده اند ولــی به عنوان یک فعال 

صنفی شــخصا شــاهد اعتــراض قوی به این مســئله 
نبودم. هیچ کس تــوان پیش بینی یک بیماری جهان گیر 
را نداشت؛ پس شاید ته دلمان از این افزایش تولید هم 

ناخرسند نبودیم.
دولت، خود را متعهد کرده اســت کــه مازاد تولید 
را از مرغــداران به قیمت مصــوب تضمینی بخرد و در 
انبارها نگهداری کند. اما گاهی پول لازم برای این خرید 
را ندارد و گاهی هم ظرفیت لجســتیکی و سردخانه  ای 
لازم برای مواقع مازاد شــدید مهیا یا کافی نیســت. اگر 
مشکل بزرگ تری هم در کشور به وجود بیاید که ذهن و 
وقت و ... مسئولان را بگیرد – که  کم هم نداریم - طبعا 
تصمیم بهنگام و اقدام عاجل، یا ناممکن می شود یا به 

تأخیر می افتد.
از اوایل آذر ۹۸ روند تأمین و انتقال ارز برای نهاده ها 
کند شــد و به خاموشی گرایید. کرونای چین هم مزید بر 
علت شــد و  قبل از رســیدنش به ایران، قیمت نفت را 
شکست. منابع ارزی خرید نهاده ها از محل فروش نفت 
تأمین می شوند، پس مشکل بدتر شد. با آنکه صدها هزار 
تن ذرت و ســویا در بندر یا روی کشــتی ها منتظر تأمین 
ارز بودند، قیمت ذرت در بازار غیررســمی از هزارو ۳۵۰ 
تومان به نزدیک دوهزار تومان و قیمت سویا از دوهزارو 

۵۰۰ تومان به بیش از سه هزار تومان رسید. 
همه اینها دست به دســت هم داد تا با آغاز بحران 
کرونا و کاهش شــدید تقاضا و مصرف، قیمت مرغ زنده 
که بیــش از هر کیلو هفت، هشــت هــزار تومان برای 
مرغدار تمام شــده بود، تا کمتر از چهارهزار تومان افت 
کند. بدتر از همه اینکه مرغداران نه خوراکی برای  دادن 

به مرغ ها پیدا می کردند و نه کســی مرغ هایشــان را که 
اکنون به وزن های بالا و شدیدا غیربهره ورانه رسیده بود، 
می خرید! پرورش موجود زنده مثل مدیریت یک کارخانه 
نیست که اگر مواد اولیه نرســید، کلیدش را خاموش و 
در را قفل کنی و بیرون بیایی! موجود زنده در هر حالتی 
حداقل به غذا، آب و هوا نیاز دارد! در این شرایط مجری 
خرید دولتی یعنی شرکت پشــتیبانی امور دام – همان 
ســازمان گوشــت ســابق – بر پروتکل های وزنــی و ... 

خریدهای خود اصرار می ورزید.
از آغازین روزهــای بحران، تشــکل های صنعت، با 
دولت – بخوانید پدر– برای کمک به کاهش مشــکلات 
گفت وگو کردند. اما نتیجه معنی داری به دســت نیامد. 
حداکثر آنکه مثل همیشه، با تأخیر بسیار زیاد در بررسی 
و تصمیم، در هفته ســوم فروردین عــوارض صادراتی 
گوشت مرغ برای بخش خصوصی را از کیلویی پنج هزار 
تومان به کیلویی هزارو ۵۰۰ تومان کاهش یافت. اگرچه 

نه ترابری برقرار بود و نه مرزی باز بود!
تشــکل ها به خود آمدند و از آغاز فروردین دســتور 
کاهش تولید را بــه مزارع تابعه دادند. اما تولید جوجه 
یک روزه فرایندی به هم پیوسته است و حداقل سه هفته 
زمان نیاز دارد. بنا شــد که گله هــای مادر ۷ تا ۱۴ هفته 
زودتر از سن نهایی از تولید خارج شوند و ۲۰ تا ۳۰ درصد 
تخم مرغ ها نیز کمتر به دســتگاه های جوجه کشی وارد 
شوند اما آنها را که قبلا وارد دستگاه شده بودند، باید چه 
می کردند؟ چاره صنعتی حذف پس از تولد است اما در 
این میان برخی کارگران و ... فیلم گرفتند و برای گزارشگر 

خوب .... فرستادند! و شد آنچه شد!

جوجه کُش کیست؟


